
نگاه آخر

آکادمی سوئد، روز پنج‏شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ )۹ اکتبر ۲۰۲۵(، جایزه‏ی نوبل 
ادبیات را به »لاسلو کراسناهورکای«، نویسنده برجسته‏ی مجارستانی اعطا کرد و 
در بیانیه‏اش، او را به‏خاطر »کارنامه‏ای رؤیایی، هولناک و سرشار از جذبه‏ی هنری 
که در میانه‏ی ویرانی و نومیدی، توان نجات‏بخش هنر را بازمی‏آفریند« ســتود. 
بدین‏ترتیب کراسناهورکای در 71‏سالگی، در جایگاه یکی از چهره‏های یگانه‏ی 

ادبیاتِ اروپا ایستاد. 
پیش از اعلام رســمی نوبــل ادبیات، بنگاه‏های شــرط‏بندی ادبی ازجمله 
لادبروکس، کراســناهورکای و کان شوئه، نویسنده‏ی آوانگارد چینی را دو بخت 
اصلی این جایزه دانســته بودند. اما سرانجام، این نویسنده مجارستانی بود که 
به جمع چهره‏های ماندگار نوبل پیوست؛ چهره‏هایی چون آنی ارنو، عبدالرزاق 
گورنه، لوئیز گلوک، پیتر هاندکه، اولگا توکارچوک و در سال گذشته هان کانگ، 

نویسنده‏ی کره‏ایِ »گیاه‏خوار«.

ویرانی، ابدی است  �
لاســلو کراســناهورکای در ســال ۱۹۵۴ در شــهر دیولا، در جنوب شــرقی 
مجارســتان، »فقیــر« به دنیا آمــد. دوران کودکــی‏اش را در ســایه‏ی حکومت 
کمونیستی گذراند و بعدتر در دانشگاه سِگد، سپس بوداپست حقوق و ادبیات 
خواند، اما باورمند به این موضوع که نمی‏شود با بی‏عدالتیِ هستی از این طریقه 

مبارزه کرد، ردای قانون را رها کرد و قلم به‏دست گرفت. 
نخستین رمانش، »تانگوی شیطان« در سال ۱۹۸۵ منتشر شد؛ اثری که در 
آن، جامعه‏ای روستایی و فروپاشیده را به تصویر کشید و جهانی که انسان‏ها در 
دور باطلِ تکرار و تباهی گرفتار آمده‏اند. این رمان با ساختاری 12‏فصلی سبکی 
تازه در نثر اروپای شرقی پدید آورد؛ جملات طویل، تودرتو و پرنفس که همچون 

جریان سیالی از »هذیان« و »حقیقت« درهم‌می‏آمیزند.
سه دهه بعد، ترجمه انگلیســی این اثر در سال ۲۰۱۵ جایزه‏ی بین‏المللی 
»من بوکر« را برایش به ارمغان آورد. پیش‏تر نیز، بِلا تار، فیلمساز بزرگ مجارستانی 
در همکاری‏ای افســانه‏ای، این رمان را به فیلمی هفت‏ساعته بدل کرد تا آیینی 

برای مشاهده‏ی زوال بشر در سکوت و باران شود. 
زندگــی او چــون آثارش در ســفری بی‏پایان گذشــت. در ســال ۱۹۸۷، از 
مجارستانِ زیر سایه‏ی کمونیســم گریخت و به برلین غربی رفت؛ سپس راهی 
شــرق دور شــد و در مغولستان و چین، با فرهنگی روبه‏رو شــد که ویرانی در آن 
شکلی از مکاشفه بود. »زندانی اورگا« و »ویرانی و اندوه زیر آسمان‏ها« حاصلِ این 
دوره از زندگی‏اش است که در آن »شرق« را استعاره‏ای از سکوت و تفکر می‏داند. 
او برخلاف بسیاری از نویسندگانِ پست‏مدرن، ویرانی را وضعیتی دائمی می‏داند 
و در »اندوه مقاومت«، شــهری کوچک را به تصویر می‏کشــد که شــاهد ظهور 

نیروهای مرموز و بی‏نظمی مطلق است.
در دهه‏ی ۹۰ میلادی، هنگام نگارش رمان عظیم »جنگ و جنگ«، سراسر 
اروپا را پیمود و مدتی در آپارتمان آلن گینزبرگ، شاعر اسطوره‏ای نسل بیت، در 
نیویورک اقامت کرد. خود بعدها گفت که حضور گینزبرگ و روح آزادی آن نسل، 

در تکمیل رمانش نقش حیاتی داشت.

ابزوردیسم و افراطِ گروتسک  �
آثارِ کراســناهورکای در بســتر اروپای شرقی پس از کمونیسم شکل گرفت، 
امــا محصور به چنین جهانِ هولناکی نماند و در پسِ آن بحرانِ جهانی انســان 
مدرن را با تمامِ حس‏های نامیمون‌اش چون بی‏ریشه‏گی، زوالِ معنا و فروپاشی 
ارتباط انسانی نشان داد. »لاسلو« چونان پیامبری از میان ویرانه‏های قرن بیستم 
سربرآورد و برای انسانِ سرگردان قرن بیست‏ویکم از جهانی آخرالزمانی نوشت، از 
لحظه‏ای که همه‌چیز از هم می‏پاشد تا شاید در سکوتی غمگین، »معنا« دوباره 

زنده شود. 
در آثارِ او خدا سکوت کرده است و بشر در این خلأ بیهوده دنبال نشانه‏ای از 

نجات می‏گردد و در جست‏وجوی معنا ناتوان می‏ماند؛ این همان چیزی است 
که کمیته‏ی نوبل از آن به‏عنوان »ابزوردیســم و افراط گروتســک« یاد می‏کند. 
کراسناهورکای در نوشته‏هایش با وسواس و ایمانِ شاعری غمگین، تلاش کرده 
تا در این آشوب، نظمی تازه با آگاهی از فاجعه بیابد تا با آن نثرِ محسورکننده‏ی 
خود، نشان دهد که ادبیات هنوز قادر است حقیقتی را بیان کند که فلسفه و علم 
از گفتن‏اش ناتوان است: »امید در دلِ نابودی« و »زیبایی در عمقِ تاریکی«. او 
می‏خواهد یادِ بشرِ خالی از معنا بیاندازد که حتی در جهنم نیز می‏توان به زیبایی 

وفادار ماند.

نوشتن در مرز جنون و مکاشفه �
آثار لاسلو کراسناهورکای، از نخستین رمانش »تانگوی شیطان« تا واپسین 
نوشته‏هایش، از جهانی در آستانه‏ی فروپاشی می‏گوید؛ دنیایی که در آن هیچ 
چیز پایدار نیســت: نه ایمان و نه اخلاق و هولناک‏تر این‏که، این فروپاشی، هم 
صورتی بیرونی و اجتماعی دارد و هم درونِ ذهنِ آدم‏ها رخ می‏دهد و حس عمیقِ 

شکستِ او در برابر پرسش از معنا را منتقل می‏کند. 
از دیدِ او، زمین دیگر جای زندگی نیســت و تنها مکانی است برای بازنمایی 
تباهی بشر در برابر نیروهایی که از فهم او فراتر هستند. شهرها و روستاهایی که 
او به تصویر می‏کشــد، همه چون خرابه‏هایی خاموش‏ می‏نمایند و آدم‏ها در آن 
سایه‏هایی سرگردان هستند. در این بلبشوی بی‏منتها، »زمان« تکراری بی‏پایان 
است و بشر در دور باطلی قرار دارد که همواره به همان نقطه‏ی آغاز بازمی‏گردد و 

در چرخه‏ی فلسفیِ نومیدی غوطه‏ور می‏شود. 
نویسنده خود بارها گفته اســت که در نوشتن، به‌دنبالِ »بازسازیِ احساس 
زندگی در جهانی اســت که پایانــش را دیده، اما هنوز زنده اســت«. این جمله 

چکیده‏ی جهان‏بینی آخرالزمانی اوست. 
او با جملات بلند و پرپیچ‏وخم خود، ساختار نفس‏گیرِ جهان مدرن را بازسازی 
می‏کنــد و واژه‏هــا چون جریان ســیالی از آگاهی و اضطــراب، بی‏وقفه جاری 
می‏شوند، بدون نقطه و بی‏مکث. او بی‏توجه به قواعدِ از پیش‏تعیین‏شده، تنها 
از جریانِ ســیالِ هذیان و آگاهی می‏گوید و در این ســاختار نحویِ بی‏انقطاع، 
بی‏پایانــی تــرس و بی‏قــراری انســان معاصر را بازتــاب می‏دهد. »لاســلو« در 
کتاب‏هایش با ریتمی هیپنوتیزم‏گونه و بی‏امان پیش می‏رود، آن‏قدر که خواننده 
گاه احساس خفگی می‏کند؛ درست مثلِ شخصیت‏های آثارش که در مواجهه با 

پوچی زندگی راهِ نفس نمی‏یابند. 
در رمان‏های »کراســناهورکای« مکان‏ها معمــولًا در وضعیت پس از فاجعه 
به تصویر کشیده شده‏اند. باران بی‏وقفه می‏بارد، گل‏ولای خیابان‏ها را بلعیده و 
مردمان در لابه‏لای توده‏ای از خاک و دود سرگردان مانده‏اند، شاید شبیه به همان 

دنیای مه‏آلودی که روزگاری کافکا و برنهارد خلق کردند. 

زیبایی در زبان است و سرگرمی در جهنم  �
کراسناهورکای را می‏توان وارث کافکا و برنهارد دانست، نویسنده‏ای که میان 
ابزوردیسم و گروتســک، حماسه‏ای از فروپاشی را بنا می‏کند. سوزان سونتاگ، 
نظریه‏پرداز آمریکایی، زمانی او را »استاد معاصرِ آخرالزمان« نامید و دبلیو.جی. 
زِبالد جهان‏شــمولی نگاهش را ســتود. جز این‏ها جیمز وود، منتقد نیویورکر، 
درباره‏ی آثارش نوشــت: »کتاب‏های او همچــون ارز نایاب در میان اهل کتاب 

دست‏به‏دست می‏شوند.«
کراســناهورکای در گفت‏وگویی با گاردین در ســال ۲۰۱۵ درباره‏ی ماهیت 
نوشتن خود گفت: »حروف؛ ســپس از میان حروف، کلمات؛ و از این کلمات، 
جمله‏ها، جمله‏هایی کوتاه، سپس بلندتر و سرانجام جملاتی بی‏پایان در طول 
35سال. زیبایی در زبان است و سرگرمی در جهنم.« او در همان مصاحبه افزود: 
»اگر کسی هنوز کتاب‏های مرا نخوانده است، توصیه‏ای ندارم جز این‏که بیرون 
برود، کنار جویباری بنشیند، در سکوت چون سنگی بماند و درنهایت با کسی 

دیدار کند که آن‏ها را خوانده است.«
جایزه نوبل ادبیات، از سال ۱۹۰۱ تا امروز، ۱۱۷ بار اهدا شده است و این‌بار 
اعطای آن به این نویسنده‏ی مجارستانی، بارِ دیگر یادآوری می‏کند ادبیات حتی 
در تاریک‏ترین زمانه‏ها، پناهگاه اندیشــه و ایمان است و می‏شود با آن از ویرانه، 
سرودِ نجات ســاخت. »لاسلو« دسامبر امسال، در مراسم رسمی در استکهلم، 

جایزه‏اش را می‏گیرد.

لاسلو کراسناهورکای نویسنده‏ مجارستانی، نوبل ادبیات گرفت

سرود نجات از میان ویرانه‏ها
کتابخانه

چشم‏اندازی نو از تاریخ
کتاب »پایانی که آغاز من است« نوشته تیتسیانو 
ترتسانی به‌تازگی از سوی نشر نی منتشر و روانه بازار 
شده است. نویسنده این کتاب به‏عنوان خبرنگار 
برجســته ایتالیاتی، رویدادهای مهــم تاریخی را 
بــه‌دور از سیاســت و نگاه معمــول روزنامه‏نگاری 
روایت کرده اســت. کتــاب »پایانی کــه آغاز من 
است«، گفت‏وگوی تیتسیانو ترتسانی ایتالیایی و 
خبرنگار اشپیگل با پسرش است. او در این کتاب 
با پســرش دربــاره هرآنچه در عمر شــصت‏وچند 
ساله‏اش در اقصی‏نقاط جهان دیده و لمس کرده 
است، صحبت می‏کند. در این اثر، ترتسانی به‌دور 
از سیاست و نگاه معمول روزنامه‏نگاری، به تحلیل 
جنگ‏ها، انقلاب‏ها و تحولات فرهنگی می‏پردازد و 
اهمیت قراردادن رویدادهای روز در بستر تاریخی 
را برجسته می‏کند. او معتقد اســت که فهم عمیق تاریخ، کلید درک واقعی از زمان 
حال است و بدون آن، نمی‏توان جهان را به‏درستی دید. این کتاب فرصتی است برای 
آشنایی با زاویه‌دیدی تازه به تاریخ و روزگار، از زبان کسی که صدای پای تاریخ را همواره 
شنیده و روایت کرده است. خواندن »پایانی که آغاز من است« برای علاقه‏مندان به 
تاریخ، ژورنالیسم و تحلیل‏های عمیق فرهنگی گزینه مناسب و جالبی خواهد بود. 

نشر نی این کتاب را در ۳۶۰ صفحه و به‌قیمت ۴۶۰ هزار تومان منتشر کرده است. 

کتاب: پایانی که آغاز 
من است 

نویسنده: تیتسیانو 
ترتسانی 

مترجم: عطا گیلانی
انتشارات: نشر نی 

تاریخ

روز جهانی دختر بچه
ســازمان ملل متحد از ســال 
را  اکتبــر   ۱۱ روز   ،۲۰۱۲
به‌عنوان روز جهانی دختربچه 
 International Day of (
نامگــذاری   )the Girl Child
کرده اســت. ایــن نامگذاری 
برای پشتیبانی از فرصت‏های 

بیشــتر برای دختران و افزایش آگاهی درباره نابرابری جنسیتی انجام شده و 
بهانه‏ای اســت برای تلاش در زمینه ارتقای حق دسترسی به آموزش، تغذیه، 
حقوق قانونی، مراقبت‏های پزشکی و محافظت در برابر تبعیض، خشونت علیه 
زنان، ازدواج اجباری و کودک‏همسری. طبق گزارش آژانس توسعه بین‏المللی 
ایالات‌متحده آمریکا، بیش از 62 میلیون دختر در سراسر جهان تا حدود سال 
2014 به آموزش دسترسی نداشتند. در سراسر جهان و به‌طورکلی، دختران 5 
تا 14 ساله بیش از 160 میلیون ساعت بیشتر از پسران همسن خود را صرف 
کارهای خانه می‏کنند. در سطح جهان، از هر چهار دختر، یک‌نفر قبل از 18 
سالگی ازدواج می‏کند. هرساله به مناسبت این روز شعاری نیز انتخاب می‏شود. 
شعاری که سازمان ملل برای سال ۲۰۲۵ انتخاب کرده، این است: »دختری که 
من هستم، تغییری که رهبری می‏کنم«.  این شعار خواستار به‌رسمیت شناختن 

رهبری دختران در مواجهه با بحران‏های متعدد است. 

 چهره

شگفتی نوجوان ۱۵ ساله ایرانی
وانیا یاوری، بازیکن ۱۵ ســاله و آینده‏دار تنیس‏روی‏میز ایران، پس از عملکرد 
قابل‌توجه در رقابت‏های بین‏المللی، موفق شد در میان ۵۰ بازیکن برتر جهان 
قرار گیرد. این رتبه درنهایت ســهمیه حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان 
جهان را برای او به همراه داشت. این رویداد جهانی اواسط آذرماه سال جاری 
در رومانی برگزار خواهد شــد و ایران پیش‏تــر با تیم ملی نوجوانان و بنیامین 
فرجی از رده جوانان، جواز حضور در این مســابقات را کســب کــرده بود. با 
اضافه‌شدن وانیا یاوری، کاروان پینگ‏پنگ ایران در رده‏های پایه با سه سهمیه 

راهی این رقابت‏ها می‏شــود. این موفقیت، گامی مهم در 
ارتقای جایــگاه ورزش زنان ایران در عرصه بین‏المللی 
و نشــان‏دهنده اســتعدادهای رو بــه رشــد در رشــته 

تنیس‏روی‏میز است. گفتنی است، وانیا یاوری پیش از 
این موفق شده بود به مقام قهرمانی در مسابقات 

آسیای میانه برسد. ازسوی‌دیگر یاوری، سال 
نایب‌قهرمان مســابقات کانتندر  گذشته 

ترکیه شــده بود که مجموع امتیازات این 
موفقیت‏ها درنهایت منجر به این شــد 
تا در میان ۵۰ بازیکــن برتر دنیا امتیاز 

مسابقات جهانی را به‏دست بیاورد.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

24 ساعت
24 HOURS 
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 ترامپ
نوبل ادبیات را نبُرد!

با همۀ سروصدایی که دربارۀ احتمال اعطای جایزۀ 
صلــح نوبل به دونالد ترامــپ رئیس‏جمهوری آمریکا 
ایجاد شده بود و البته به او نرسید، همچنان مهم‏ترین 
جایزۀ نوبل همان است که در ادبیات اعلام می‏کنند 
و امسال به »لاسلو کراســنا هورکایی«، رُمان‏نویس و 
فیلم‏نامه‏نویس اهل مجارستان رسید. دلیل انتخاب 
او »‏آثــار تأثیرگــذار و الهام‏بخــش در میان وحشــت 
آخرالزمانــی و تأیید دوبارۀ قدرت هنر« اعلام شــده 
است. هرچند در برخی رسانه‏ها اعلام‌شده از برندۀ 
جایزۀ ادبیات نوبل، اثری به فارســی ترجمه نشــده 
اما گویا چنین نیســت و برخی آثــار او- مالیخولیای 
مقاومت، تعقیــب هومر، تانگوی شــیطان و آخرین 
گرگ- به پارســی برگردانده شــده است. همین قید 
»گویــا«، گویای آن اســت که اثــری از او نخوانده‏ام؛ 
پس به وجــه دیگــری از نوبــل ادبیات می‏پــردازم. 
نخســت اینکه در برخی ســال‏ها، شگفتی‏ســازی 
آکادمی ســوئدی در این بوده که برنده با نوشــتن و 
ادبیات، شناخته نمی‏شده اســت! همچون 9 سال 
قبل )2016( که باب دیلن انتخاب شــد؛ حال آنکه 
آوازۀ او در آواز و موســیقی بود، نه ادبیات و این بحث 
را پیش کشید که آیا می‏توان موسیقی را ذیل ادبیات 
قــرار داد؟ یا می‏تــوان »ترانه« را مانند رُمان و شــعر، 
یکی از گونه‏های ادبی دانست یا ترانه در ذات خود با 
موسیقی و ملودی و صدای خواننده نسبت دارد یا با 
ادبیات؟ برخی اما به ماجرا به‌گونه‏ای دیگر نگریستند. 
اینکه باب دیلن شایستۀ یک جایزۀ بزرگ بین‏المللی 
بود و چون نوبلِ موســیقی نداریــم به‌جای آن، نوبل 
ادبیات دادند! آکادمی نوبــل البته برای رفع همین 
اتهام، از دیلن به‏عنوان »شــاعر« هم یاد و او را چنین 
توصیف کرد: »شاعری بزرگ که 54 سال است خود 
را پیوسته بازآفریده و هویت نوینی خلق کرده است.« 
مــورد باب دیلن، بی‏ســابقه نبــود؛ چراکه همچنان 
جــا دارد از اعطای جایزۀ نوبل ادبیات به وینســتون 
 ـو به‌تعبیری  چرچیل سیاست‏مدار مشهور انگلیسی 
 ـبه‏عنوان بزرگ‏ترین  بریتانیایی‏ترین بریتانیایی تاریخ 
شگفتی در تاریخ نوبل ادبیات یاد شود. حالا به اصل 
حرف این یادداشــت می‏رســم؛ اینکه بخت با نوبل 
2025 ادبیات یار بود که به دونالد ترامپ تعلق نگرفت! 
توجیه نوبل ادبیات 1953 این بود که چرچیل، قلم و 
بیان بسیار تأثیر‏گذاری داشته، نیکو می‏نوشته و فاخر 
سخن می‏گفته. بااین‌حال در سیاست و جنگ نام‏آور 
بود، نه نویســندگی )به‌مفهــوم حرفه‏ای و تخصصی 
کلمه(، ولو گاهی درآمدی هم‏ از نویســندگی داشته 
اســت. مهم‏تر اینکه ادبیات با تخیل ســروکار دارد و 
سیاست با واقعیت و نطق‏های اثرگذار چرچیل ولو از 
آرایه‏های ادبی، کنایات، اســتعارات و زبان‏زدها بهره 
می‏برده، اما دربارۀ سیاست -عالَم واقع – بوده؛ نه زادۀ 
تخیل نویســنده و حاصل تنهایی‏های او. چندان‏که 
دربــارۀ تفاوت نویســنده و روزنامه‏نگار هم می‏گویند 
که در اوّلی، »من« نویســنده و تخیّل او قوی است و 
محوریــت دارد و در دومی، »ما«ی جمعی و واقعیت 
بی‏هیچ پیرایه و آرایــۀ اضافی واجد اهمیت و اولویت 
است. احتمالًا این پرسش یا خُرده پدید می‏آید که چرا 
 ـبه‌معنی  وینستون چرچیلِ آداب‏دان و سیاست‏مدار 
 ـبا دونالد ترامپ مقایســه  اخص و شــمایلیِ کلمــه 
می‏شــود کــه اگرچه حرّاف و شــومن اســت و دایرۀ 
واژگان گســترده‏ای دارد امــا با ادبیات و فرهیختگی 
متأثر از آن بیگانه اســت. اصل تفاوت درســت است 
اما ربط قضیه این اســت که درواقع می‏خواستند به 
چرچیل، نوبل صلح بدهند منتها چگونه می‏شد به 
رهبــر پیروز بریتانیا در جنــگ دوم جهانی و فرمانده 
نیروی دریایی این کشور در جنگ جهانی اول جایزۀ 
صلح بدهند درحالی‏که ژوزف اســتالین هم مدعی 
فتــح بود )و ادعایــی گزاف هم نبــود(. به‌بیان‌دیگر، 
چون نمی‏توانستند به فرمانده دریاسالار جایزۀ صلح 
بدهند، به او نوبل ادبیات دادند؛ با این توجیه: »برای 
توصیف استادانۀ تاریخ، زندگی‏نامه‏نویسی، فصاحت و 
بلاغت در دفاع از ارزش‏های انسانی.« با این اوصاف، 
همین‌کــه دیروز به‌جای صلح نوبل، نوبــل ادبیات را 
به ترامپ ندادنــد و خاطرۀ 1953 تکرار نشــد، مایۀ 
خُرسندی اســت! البته برای ما فارسی‏زبانان جایزۀ 
ادبیات نوبل چنان بر قامــت بزرگانی چون »گابریل 
گارسیا مارکز« و »ماریا بارگاس یوسا«، خوش نشسته 
که بر دیگران – هرکه باشد- ناساز می‏نماید. همه‏ساله 
همچنین با این شایعه دل خوشیم که از قبیلۀ ما نیز 
در ســال‏هایی، نام‏هایی چون احمد شاملو و محمود 
دولت‏آبادی به‏عنوان نامزد نوبل ادبیات مطرح بوده و 
چون اسامی و داوری‏ها بعد از 50 سال فاش می‏شود، 

مشخص نشده واقعیت داشته یا نه.

روزنامه‌نگار موسیقی
سما بابایی

معاون سردبیر
مهرداد خدیر 


